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  چكيده
اي  مشترك در بـين سـاير قـواي ادراكـي از ارزش و جايگـاه ويـژه                 حس

ز قواي باطني نفس    فارابي با معرفي حس مشترك به عنوان يكي ا        . برخوردار است 
را بـراي   ي    قـوه  وجود ايـن     ايبيان ادله  با   هاي ساير حواس  و محل تجمع دريافت   

تأكيد فراوان وي بر نقش و    ي    زمينه قابل توجه در اين      ي  نكته. كندنفس تثبيت مي  
اي كه بدون    عملكرد حس مشترك در تحصيل علم و معرفت است؛ به گونه           ي  نحوه

توان نقش ساير    در حالي كه نمي    ،گيردي صورت نمي  ادراك حس نوع   هيچ   ،اين قوه 
توان كـسب     مي حواس را در امر ادراك انكار كرد؛ حتي در كاركرد حس مشترك،           

رسـد در نظـر     حتي به نظر مي    ؛ي را هم بر عملكرد آن مبتني ساخت       ادراكات عقل 
 با وساطت در برقراري ارتباط ميان عالم ذهن و عين،           اين فيلسوف، حس مشترك   

در ايـن   . يند كسب معرفت بـر عهـده دارد       آترين نيروي حسي را در فر     مهمنقش  
 متعالي عقل مستفاد و ارتباط با عقل فعال و عالم           ي  صورت، حتي رسيدن به درجه    

  . غيب هم به نحوي موقوف بر عملكرد حس مشترك است
 ، شـناختي   معرفت -4 ،وجودشناختي -3 ،مشترك حس -2،  فارابي -1 : كليدي هاي  هواژ
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 ي  اي در فلـسفه   هـيچ مـسأله   : نويـسد اي كه داوري اردكاني در مـورد وي مـي          به گونه  است؛

رغم اينكـه نزديـك       به). 245: ، ص 3(اسلامي نيست كه او لااقل به طرح آن نپرداخته باشد           
 بسيار مختصر است،    ،سه چهارم از آثار فارابي به زمان ما نرسيده و آنچه هم از او باقي مانده               

 بـزرگ بعـد از   ي ات فلاسـفه ي اسلامي و نظري گيري فلسفه چشمگيري در شكل  ثير  أآثار او ت  
   .2وي داشته است

نظريات درخشد و   فلسفي كه فارابي در آن به نحوي چشمگير مي         مهممباحث  كي از   ي
دهـد، ديـدگاه    پس از او تحت تأثير قرار مي      را   بزرگ   ي  كند و فلاسفه   و خاصي را ارائه مي     نو

است؛ ) قواي ادراكي (شناسي و ادوات معرفت       معرفت  و به تبع   3شناسي نفس ي  وي در زمينه  
ترين ويژگي انسان كه افعال و زندگي او را هم          از آن جهت كه در مباحث علم و ادراك، عالي         

  .گيرد مورد ارزيابي قرار مي،دهدتحت الشعاع قرار مي
 كـه روش او در       اساسي توجه داشـت    ي   بايد به اين نكته    ، نفس ي  او درباره نظريات  در  

هاي خاصـي اسـت كـه    ژگيينبوده و داراي وبسياري از مباحث علم النفس از مذهب او جدا   
 همچـون  الـنفس  او در علـم نظريات  برخي از    ،به عبارت ديگر  . حكايت از ابتكار خاص او دارد     

  .  تحت تأثير تعاليم ديني او شكل گرفته است فاضله ويي  عقل فعال و مدينهي نظريه
كند كه  ارائه مي ارتباط اين قوا هم تصويري نوي  قواي نفس و نحوه    ي  در زمينه فارابي  

حس مشترك هم به عنـوان يكـي از قـواي           . سازداو را از انديشمندان پيش از وي ممتاز مي        
 از جايگاه و ، كه فارابي براي اين حس قائل استنقش و كاركرد معرفتي  نوع  دليل  ه  نفس و ب  

  . وي برخوردار استي شناس اهميت خاصي در نفس
 حس مشترك و جايگـاه و اهميـت         ي  اين پژوهش ضمن بررسي ديدگاه فارابي به قوه       

ري ارتبـاط بـا عـالم       در برقرا   قوهآن در ميان ساير قواي ادراكي، نقش و كاركردي را كه اين             
 ،بـه عـلاوه   . كنـد  تبيـين مـي    ،يند ادراك و كسب معـارف حـسي دارد        آ در فر  خارج و به تبع   

بر كسب كمالات عقلي و رسيدن به مراتب متعالي عقلي و معرفتـي و                قوهرا كه اين    تأثيري  
  . دهد مورد توجه و بررسي قرار مي،در نتيجه بر نفس و زندگي انسان دارد

  
  تعريف حس مشترك از ديدگاه فارابي. 2

آنچه در زبان يوناني و در بيان ارسطو با عنوان بنطاسيا آمده، فـارابي از آن بـه حـس                    
البته اين تعريـف بـا آنچـه ارسـطو از           . كند تعبير مي  يمشترك و اولين حس از حواس باطن      

اي جـدا از سـاير      فارابي حس مشترك را قوه     متفاوت است؛ زيرا     ،كندحس مشترك ارائه مي   
 طبيعت واحد ميـان     اين ديدگاه ارسطو مخالف است كه حس مشترك را        داند و با    ميحواس  
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 خـود را    داند كه به جهت اهداف خـاص      اوت مي  كاركردهاي متف   ظاهري با  ي  گانهحواس پنج 

   4.آوردميبه صورت پنج حس در
 او حس مشترك را حس و       :د چنين تفسيري از حس مشترك ندارد      فارابي در آثار خو   

اي جداگانه و ممتاز از حواس ظاهري به شمار آورده كه داراي ابزار و مركز خـاص خـود                   قوه
هـايي دانـسته    صورتي  را از حواس باطني و محل اجتماع همه همچنين اين حس  . باشدمي

 نيـز از ايـن      هالفاضل هنيآراء اهل المد  فارابي در كتاب    . شوندكه توسط ساير حواس درك مي     
 گانـه   پـنج يـك از ايـن قـواي        هر: گويد برده و در اين مورد مي      با عنوان رئيسِ حواس نام      قوه

آن بود كه محل اجتماع تمام      ها     آن ي   رئيسه ي  وهكند و ق   خود را ادراك مي    ي  محسوسِ ويژه 
  .)71: ، ص6 (5كنندمدركاتي است كه آن حواس ادراك مي
دارد، توسط فيلـسوف بـزرگ پـس از وي، يعنـي              قوهتعريف و بياني كه فارابي از اين        

 كـه   مشترك را از قواي باطني نفـس بـه شـمار آورده           سينا هم تأييد شده و او هم حس         ابن
 كننـد را از عالم خارج دريافـت مـي       ها     آن اع تمامي صوري است كه حواس ظاهر      ممحل اجت 

   .)332: ، ص3: ، نمط2: ، ج1(
  تعابيري را به كـار بـرده  هاي آنمشترك و بيان ويژگي در معرفي حس هم ملاصدرا

اي نفـساني   وي نيز حس مشترك را قوه     . بسيار نزديك است    زمينهكه به بيان فارابي در اين       
شـوند و   ي به آن تأديه م ـ    ،اندشده كه توسط حواس ظاهري ادراك       ي كه تمامي صور   دانسته

همانند جاسوساني هستند كه اخبار نواحي مختلف مملكت را بـه             قوهحواس ظاهر براي اين     
   .)205: ، ص8: ، ج5 (رسانندوزير پادشاه آن ملك مي

حس مشترك كه از قـواي      اي به نام    هبه اعتقاد فارابي تمام دستاوردهاي حواس در قو       
هاي حواس چه كاربردي    شود؛ اما اينكه اين تجمعِ دريافت     آوري مي  مع، ج باطني نفس است  

 ادراكي  كند، در مباحثي پيرامون نقش    دارد و حس مشترك چه نقشي در امر ادراك ايفا مي          
 . حس مشترك، با تفصيل بيشتري بيان خواهد شد

  
 رابياثبات وجود حس مشترك از ديدگاه فا. 3

 عملكـرد آن    ي  در راستاي تبيين ديدگاه فارابي در مورد ماهيت حس مشترك و نحوه           
در كسب معرفت بر عهده دارد، ابتدا دلايلي را كـه وي بـراي            قوهو نقش و جايگاهي كه اين       

 : گذرانيم  از نظر مي،بيان كرده  قوهجود اين اثبات و
 وجـود حـس مـشترك را از     خودالحكم صفصودوم از كتاب پنجاه و  لفارابي در فص

يـا خطـى ديـدن      چرخـد   اي مـي  طريق مدور پنداشتن امرى كه با سرعت در مسيري دايـره          
حـس  ( و نـزد آن       اثبات نموده است   ،كند  در مسيري مستقيم حركت مي     چيزي كه با شتاب   
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  قـوه پس آن صـور در آن       . شود مرتسم مي  ،كندصور آلتي كه به شتاب حركت مي      ) مشترك

 خط مستقيم يا مستدير      گردد؛ حتي آن صور    بيغا ماند؛ اگرچه آن آلت از حس     فوظ مي مح
  .)83: ص ،52 :ل، فص10 (6چنين نيست) در خارج(شود، با اينكه احساس مي

پـي و مـداوم     در اين نوع از ادراكات، شيء متحرك به صورت پي         ي  در حقيقت در همه   
 لحظه در حس مشترك، مرتسم و گيرد و صورت آن در هردر معرض ديدگان انسان قرار مي    

 به  يء متحرك و پيوستگي آن صور با هم       يابد؛ سپس توالي اين صور مرتسمه از ش       تجمع مي 
شود؛ يعني تجمـع و پيـاپي بـودن ايـن صـور             شكل خط مستقيم يا به شكل دايره ديده مي        

  . را به اين شكل ادراك كندها   آنشود كه اين حسمرتسمه در حس مشترك باعث مي
شـواهدي تجربـي بـه      كـارگيري     بهسينا با    از فلاسفه پس از فارابي همچون ابن       برخي

  زمينـه در ايـن    سينا    ابن. اندپرداخته  زمينهاثبات حس مشترك و توضيح بيان فارابي در اين          
خـط ممتـد و     دهد كه ما هميشه هنگام بارش باران آن را بـه صـورت يـك                چنين شرح مي  

 خارج به صـورت قطـره قطـره          كه بدون شك، باران در      در حالي  ،كنيممستقيم مشاهده مي  
وار بـه شـكل     خطـي دايـره    ،چرخـانيم گردان را با سـرعت مـي       يا زماني كه يك آتش     باردمي

 آتـشي  ي حلقـه  ،دانيم در واقع و عالم خـارج مي، در حالي كه  شود آتش مشاهده مي   ي  حلقه
 اين موارد   ي  كند و در همه   طي مي پي  درگردان است كه نقاطي را پي     وجود ندارد و اين آتش    

، 2: ، ج 1 ( آتش و خطوط ممتد باران در حس مشترك ارتسام يافتـه اسـت             ي  مشهود، حلقه 
 .)332: ، ص3 :نمط

 ي تحقق و وجود حس مشترك را از طريق صـور          همچنين فارابي در استدلال ديگري    
هـا    تمثل صـورت دلالوي در اين است. كنداثبات مي ،ازاي خارجي ندارند  كه هيچ مابه   ذهني

دراك شـود و نيـز ا  يا شنيدن صداهاي دروغين را در شخـصي كـه دچـار تـرس شـديد مـي             
 ،كه در آن(ها  ا برخي از بيماريياصلاً وجود خارجي ندارند، اما در حالت خواب      تصاويري كه   

هـاى   از نشانه  ،شوندگر مي بر انسان جلوه  ) شودانسان دچار آشفتگي ذهني يا زوال عقلي مي       
 دليل ديگـري بـر اثبـات وجـود حـس مـشترك ارائـه                دانسته و از اين طريق      قوهود اين   وج
گرفتن صـور بـاطني هنگـام خـواب اسـت؛ چـه مـدرك بـه         نيز جاي قرار  قوهو اين  : كند مي

 يـا از     حال چه از خارج بر آن وارد شود        .متصور است   قوهيزي است كه در اين      حقيقت آن چ  
 پس صورت آنچه در آن حـصول پيـدا          .به سوي آن صادر شود    )  قواي باطني  از طريق (داخل  

  .)83: ، ص52: ل، فص10 (7گرددكرد، مشاهده مي
ز حواس ظـاهري بـه      گيرد كه اين امور از طريق مدركِ ديگري غير ا         فارابي نتيجه مي  

سـت كـه حـواس ظـاهري        ها غالباً هنگامي ا    آيند؛ زيرا ادراك اين صورت    ميادراك انسان در  
  .بايد يكي از قواي باطني باشدها   آن پس مدركِ.رندفعاليتي ندا
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 در  ، آن صـورِ مـشهود     )هـا  برخي از بيماري   يا   ترس شديد، خواب  (در تمام اين حالات     

، در حالي كـه   گردند موجود در خارج مشاهده مي     يحس مشترك اظهار شده و همانند اشيا      
 را  ي چنـين شخـصي اَشـكال      ،ردر حالات مذكو  . ازايي ندارند در عالم خارج، هيچ تحقق و مابه      

 ،شنود كه وجود خارجي ندارند؛ زيرا اگر در خـارج موجـود بودنـد             صداهايي را مي   يا   بيندمي
 بايد آن صور و صداها را مشاهده و ،افراد ديگري نيز كه از حواس ظاهري سالمي برخوردارند  

اب يا كـسي    بيمار يا خو  (مسلماً چنين شخصي    . چنين نيست ، در حالي كه     كردندادراك مي 
توانـد بـا چـشم      ي تنها اشيايي را م ـ    د؛ زيرا انسان  بيناين تصاوير را با چشم نمي     ) كه ترسيده 

 ناگزير در ايـن     . و در مقابل ديدگان او قرار گيرد       وجود خارجي داشته باشد   مشاهده كند كه    
  .كند حس مشترك مشاهده ميي  آن تصاوير را در باطن خود و در قوهموارد، شخص

 اين دليل فارابي را بر اثبات وجـود حـس مـشترك تأييـد               م با بياني مشابه   ملاصدرا ه 
اضافه ترين استدلال بر اثبات وجود آن دانسته است؛ زيرا وي معتقد است             كرده و آن را قوي    

چـون  ( حواس ظاهري خارج اسـت     ي  اينكه ادراك اين صور در تمامي اين حالات از عهده         بر  
 عقـل  ،)گيرد كه حواس ظاهري فعاليتي ندارندورت ميادراك چنين صوري غالباً هنگامي ص    

 اجـسام و ابعـاد و        عاقلـه  ي  تواند مدركِ باشد؛ زيرا محال است كه قـوه        نيز در اين موارد نمي    
هـا     آن وانـد مـدركِ   ت خيال هـم نمـي     ي  اين، قوه اضافه بر   . اَشكالِ داراي مقدار را ادراك كند     

 يبـاطني ديگـر   ي    قوهها     آن پس بايد مدركِ   .باشد؛ زيرا خيال فقط حافظ صور ادراكي است       
  .)211 - 209: ص، ص8: ، ج5 (باشد كه همان حس مشترك است

 
  جايگاه حس مشترك در ميان قواي مدركِ نفس از ديدگاه فارابي. 4

پيش از بررسي نقش حس مشترك در شناخت و معرفت، بايد بـدانيم كـه فـارابي در                  
يند ادراك و كـسب معرفـت       آدر فر   قوهاين   هبيان اهميت و جايگاه حس مشترك و نقشي ك        

و معتقـد اسـت كـه       ا. كنـد  قبل از خود ارائه مي     ي  بر عهده دارد، تصويري متفاوت از فلاسفه      
 حد مشترك بين حواس ظاهرى و باطنى است؛ يعني در مـرز ميـان               حس مشترك در واقع   

شـوند و در      مـي  هيحواس به آن منت   ي    همهظاهر و باطن قرار دارد و اين بدان معناست كه           
   .)83: ، ص52: ل، فص10 (8است  قوه ناشي از اين كردن واقع احساس

از طريـق حـواس ديگـر ادراك         محل تجمع تمام صور و مـدركاتي اسـت كـه             اين قوه 
در حقيقـت حـس   .  ندارنـد خاصـيتي يك از قـواي ديگـر چنـين      در حالي كه هيچ ،شوند مي

بـه عبـارت ديگـر،    . شـوند  أدي مـي اي اسـت كـه بـه آن مت ـ     محـسوسه  قابـلِ صـور      مشترك
ارتـسام پيـدا     قوههم در همين ها   آنآوري شده و صورجمع  قوهدستاوردهاي حواس در اين     

  .شود در همين حس محقق مي ادراك،بندد و بدين ترتيبكرده و نقش مي
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 ارتباط ايـن قـوا بـا هـم نـوعي      ي و نحوه 9قواي نفسي  زمينهاين، فارابي در    اضافه بر   

دانـد و بـر ايـن مبنـا      سلسله مراتبي به نحو خادم و مخدوميت در بين قوا حاكم مي ي  رابطه
كند كه در هر بخش آن حكمراني وجود دارد كه خادماني           بدن را شبيه به شهري ترسيم مي      

فراتـر     ي  گذار مرتبه  كدام از قواي نفس خدمت    د وي، در اين نحوه از ارتباط، هر       به اعتقا . دارد
 به نحوي خـادم او بـوده و        ،قوايي كه در موجود زنده هست     ي    همهجموع،  در م . از خود است  

برخي از اين قـوا خـادم قـواي         .  نوع او براي مدت معيني به خدمت مشغول هستند         يادر بق 
  .ديگري نيستندي  قوهند و در خدمت ا ديگر هستند و برخي مخدوم

ر دو چـشم و دو      هـايي د  گانه همچـون دايـه    حاسه، حواس پنج  ي    قوهبر اين اساس در     
 ي   محسوسِ ويـژه   ريهريك از اين حواس ظاه    .  هستند  ادراكي پراكنده  يگوش و ساير اعضا   

اي است كه محل اجتماع تمام ادراكات        قوه گانهكند و رئيس اين قواي پنج     ميخود را ادراك    
دانـد و قـواي   حاسـه را حـس مـشترك مـي       ي    قـوه با اين بيان، فـارابي رئـيس        . حسي است 

 ي  كننـده  كـه هريـك دريافـت       قوههاي اين    آلات و جاسوس   ي   ظاهري را به منزله    ي  گانه پنج
رسـانند و حـس     مـي   قـوه صور محسوسات خاصي بوده و تمام محسوسات خـود را بـه ايـن               

مشترك همچون پادشاهي است كه اخبار نواحي مختلف مملكتش را از طريق همين حواس              
  .)71: ، ص6( 10كند دريافت مي،كه كارگزاران آن هستند

 نـسبت   ورداري حس مشترك از چنين جايگـاهي      به اعتقاد فارابي، علت اهميت و برخ      
ينـد  آ در فر   عملكـرد خـود    ي  ها و نحوه  در ويژگي   قوه است كه اين     ي تفاوت واس ظاهري به ح 

 مخصوص بـه خـود      يكسب ادراك دارد و آن اين است كه در حواس ظاهري، هر حسي كار             
 حـس    عاجز اسـت؛ مـثلاً      و از دريافت و درك ساير محسوسات       دهدداشته و آن را انجام مي     

 طور ذائقه و    يابد و همين   فقط اصوات را درمي     سامعه ؛ندكها را ادراك مي   باصره صرفاً ديدني  
را ) طعـم و بـوي و ملموسـات       ( خـود    ي  كدامشان تنها محـسوس ويـژه     شامه و لامسه كه هر    

يك از اين حواس ظاهر به تنهايي       رتوسط ه آنچه  ي    همه كنند؛ اما حس مشترك   دريافت مي 
آنچـه  ي    همـه  ،به عبـارت ديگـر    . كندحكم مي ها     آن باره ادراك كرده و بر    دريافت شده، يك  

دا، مزه و بوي يك چيز توسط حواس ظاهري به طور جداگانه   ، ص  رنگ، شكل، حجم   ي  درباره
كنـد؛  را در مـورد آن شـيء درك مـي         ها     آن ي  همهگردد، حس مشترك    دريافت و درك مي   

هـاي آن همچـون طعـم و        يابد و هم ساير ويژگي    يعني هم رنگ و شكل و حجم آن را درمي         
  .)71: ، ص6 (بويش را

كـه بـه     چنـان .  مجمع مدركات قواي باطني نيـز هـست        اين، حس مشترك  اضافه بر   
تواند صور اشيا را مـشاهده  كشند، انسان مييهنگام خواب كه حواس ظاهري دست از كار م      

چه اين مدركات از خارج و از طريق حواس ظاهري در هنگام بيـداري بـر او وارد                   حال   ؛كند
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به سوي او صادر    ) ...خيال و متخيله و   ( قواي باطني    شده باشند، چه از داخل و از سوي ساير        

از طريـق حـواس      آنچه   ي تمام  در حقيقت، حس مشترك    .)83: ، ص 52: ل، فص 10 (11شوند
  . يابد درمي،شودك مي ادراديگر اعم از ظاهري و باطني

 ـقا  قـوه با توجه به نقش و كاركرد و در نتيجه جايگاهي كه معلم ثـاني بـراي ايـن                    ل ئ
 به پيروي از ارسطو مركـز حـس مـشترك را در             ة الفاضل ةالمدين آراء اهل شود، در كتاب     مي

و سـاير حـواس       قـوه  مركـز ايـن      الحكـم  فصوص ولي در كتاب     ؛)71: ، ص 6 (12قلب دانسته 
  .)78: ، ص46 :ل، فص10 (را در مغز دانسته استباطني 

 
  شناختي حس مشترك از ديدگاه فارابيكاركردهاي معرفت. 5

قبل از تبيين كاركردهاي معرفتي حس مشترك در نگاه معلم ثاني، توجه به اين نكته 
خـوردار   بر ي معرفت حسي و ابـزار كـسب آن از ارزش بـسيار            اوضروري است كه در ديدگاه      

 مجاري ورود   حواس ظاهري . ه تحصيل معرفت هستند    اولين را   حواس ،از نظر وي  است؛ زيرا   
د كـه انـسان بـراي    باشند و در واقـع اولـين ابـزاري هـستن    صور و ارتباط با عالم طبيعت مي   

 ي  ادراك معارف عقلي هم به وسـيله      كه    آناضافه بر    .گيردمي از آن بهره     شناخت عالم خارج  
     اين مطلـب را     تعليقاتفارابي در كتاب    . گردد حسي ميسر مي   همين ابزار و از طريق معرفت 

 و ادراك   كنـد  معارف را كـسب مـي      اس است كه انسان   از طريق حو  : كندبا صراحت بيان مي   
بـر ايـن      بنـا  .)38: ، ص 7 (13آيـد كردن جزئيات بـه دسـت مـي        كليات هم از طريق احساس    

 فراينـد تحـصيل معرفـت        مبناي ادراك معقـولات و منـشأ       ديدگاه، احساس و معرفت حسي    
  . عقلي در انسان است

اهميت حس و ادراك حسي نزد فارابي به حدي است كه بيان او را به ديدگاه ارسـطو                  
 فاقد نوعي از    را از نظر ارسطو، شخص فاقد يك حس       سازد؛ زي بسيار نزديك مي    زمينهدر اين   

و ادراك نخواهـد    اي هـم از علـم       علم است و چيزي كه هيچ حسي نداشته باشد، هيچ بهـره           
   .ساز ساير مراتب ادراك استداشت و در حقيقت، احساس است كه زمينه

 معرفـت حـسي و      يند احساس و در نتيجـه     آاهري در فر   اگرچه حواس ظ   ، اين با وجود 
هـاي خـاص ايـن حـواس آن         عقلي داراي نقشي مبنايي و چشمگير هستند، يكي از ويژگـي          

 و همـين امـر      از زوالِ اشيا در خود حفـظ كننـد        ور محسوسات را بعد     توانند ص است كه نمي  
در ميـان   را  اي ديگـر     نياز به وجـود قـوه      )هايشان عجز حواس ظاهري از حفظ صور دريافت      (

ضورِ شيء محسوس بـراي     در واقع در ادراك اشياي حسي، ح      . سازدقواي ادراكي ضروري مي   
 قـادر بـه   رجيحواس ظاهري شرط ضروري ادراك است و حس تنها هنگام حضورِ شيء خـا    

 ديگـر    حـس  ، آن پنهان گـردد    ي  ادراك آن خواهند بود؛ اما همين كه آن شيء از حسِ ويژه           
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  ).7 الف، خط 434، بند 2 (قادر به درك آن شيء نخواهد بود

يابـد و منجـر بـه شـناخت و        در انسان تحقـق مـي      در جريان امرِ ادراك   بنابراين آنچه   
 امـا انـسان در درك       ؛ اول، مرهون حواس ظاهري اوسـت      ي  گردد، در درجه  معرفت در او مي   

گردد،  نيازمند ابزاري است كه بتواند آنچه از طريق حواس، از خارج دريافت مي             امور خارجي 
 صور محسوسات را بعد از      س مشترك اين ويژگي را دارد كه       در ميان حواس، ح    .نمايدحفظ  

  .)78 :، ص48  :ل، فص10( 14زوالِ محسوس هم در خود نگه دارد
در تبيين ديدگاه فارابي در اين زمينه، اين نكته قابل ذكر اسـت كـه فـارابي بـا بيـان                     
ويژگي نگهداري صور براي حس مـشترك ميـان وظـايف و عملكـرد قـواي خيـال و حـس                     

 محل بايگـاني صـور مـدركات     حس مشترك،مشترك خلط نكرده است؛ زيرا كه در باور وي  
به طـور   ها     آن هاي حواس را به منظور ادراك      داده  ادراك يندآدر طي فر    قوهنيست؛ بلكه اين    

شـده را بـراي      ور ادراك ، ص ـ د و پـس از تحقـق ادراك       كن ـ در خود جمع و حفـظ مـي        موقت
  .سپاردخيال ميي  قوهنگهداري به 

تواند صور ذهنى گذشـته را   بر اين اساس، انسان هنگام رويارويي با اشياي خارجي مي         
بـه  هـا      آن شان با صور جديد و برقراري ارتباط بـين        و مقايسه ها    ن آ بازيابي كرده و با بررسي    

 ،اي حكم كند؛ مثل اينكه انسان چيزي را كه داراي رنگ سفيد و شكل خاصـي اسـت                 قضيه
 كه در گذشته تجربه و ادراك كرده و برقـراري        يمشاهده كند و با بررسي صور ذهني مشابه       

ايـن  «ء سفيدرنگ نتيجـه بگيـرد كـه         يين ش و صورت ا  ) مدركات گذشته (ها     آن ارتباط بين 
 تواند به درسـتي حكـم كنـد كـه قـبلاً      در صورتى ميوضع انسان در اين    ».نمك است شيء  

سـفيدي و  (هـايش   نمـك را بـا تمـام ويژگـي    چنين چيزي را تجربه كرده باشد؛ يعني قـبلاً    
با صـور آنچـه     ، بلافاصله صورت آن را      بيندادراك كرده باشد و اكنون كه نمك را مي        ) شوري

 خود تجربه كرده و در ذهن ذخيره نموده است، تطبيـق كنـد و بـه محـسوس                   ي  در گذشته 
به اعتقاد فارابي آن حسي كـه       . تعميم داده و نتيجه بگيرد كه اين نمك است        ) كنم(كنوني  

  .  حس مشترك است،سازدچنين حكمي را ميسر مي
 پذير نيـست و حـواس  اس ظاهري امكان بدون حو  در واقع اگرچه كسب معرفت حسي     

 )معرفـت حـسي   (براي تحقق اين امر     شرط اساسي و ضروريِ تحقق ادراكات حسي هستند،         
بر اين اساس، احساس و آنچه توسط حواس ظـاهري انـسان بـه دسـت     . شرط كافي نيستند  

عرفت نخواهد شد و چه بسا كه حواس اموري را از خارج دريافـت              آيد، ضرورتاً منجر به م    مي
  .عرفتي تحقق پيدا نكند اما م؛كنند

 ادراك«: گويـد ان كرده و در اين خصوص مي      له را بي  أ اين مس  تعليقاتفارابي در كتاب    
 شـأن   ير از احساسِ شيء محسوس و انفعال      به غ ) حس(صرفاً مربوط به نفس است و حاسه        
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، در  شـود ديگري ندارد و دليل آن اين است كه گاهي حاسه از محسوس منفعل و متأثر مـي                

ماند و ادراك    غيرمحسوس باقي مي   ر اين صورت، شيء   نفس از آن غافل است كه د      ه  حالي ك 
  )38: ، ص7( 15گرددنمي

يند شـناخت، آنچـه   آآيد كه در نظام معرفتي فارابي در طي فراز اين بيان چنين برمي  
هايي خام هستند كـه بـدون تـأثير حـس           رفاً داده ، ص دآياز طريق حواس ظاهر به دست مي      

در جريـانِ ادراك حـسي، حـواس        . معرفتـي را در پـي نخواهنـد داشـت         هـا     ن آ مشترك بـر  
هـايي از   دريافـت داده  ها     آن ي   نقش ابزاري و اعدادي دارند و وظيفه       فقط  ظاهري ي  گانه پنج

در . كـام حـسي اسـت      بـراي صـدور اح     به حس مـشترك   ها     آن عالم خارج و ارسال و انتقال     
اي آن را از طريـق فعاليـت و مـشاركت قـو           يندي است كه انـسان      آ فر  ادراك حسي  ،حقيقت

 ي  اين امر فقط از طريق حواس ظاهري و مقابله        كه    آن نه   ،آوردظاهري و باطني به دست مي     
تـوان  با اين بيان مي   .  ميسر گردد  س ظاهر و ارتسام آن شيء در آن حس        شيء خارجي با ح   

جه به نقشي كـه در      داند كه با تو   گفت كه فارابي حس مشترك را از قواي مدرِكه باطني مي          
ترين عامـل    به صور ذهني و از طريق حواس ظاهري دارد، نقش مهم           يل صور عالم خارج   تبد

اهميت ايـن ويژگـي حـس مـشترك در كـسب            . كندرا در ارتباط عالم خارج و ذهن ايفا مي        
 صـورت    ادراك حـسي    نـوع   هيچ ،نباشد  قوهمعارف حسى تا حدي است كه اگر عملكرد اين          

  .نخواهد گرفت
 ابي، چنين عملكردي براي حس مشترك     اما نكته قابل توجه اين است كه از منظر فار         

هـاي سـاير قـواي       داده ن نيست؛ بلكه از آنجا كه اين قوه       هاي ظاهري آ  تنها در مورد دريافت   
) كه از طريق قواي باطني فراهم آمـده       (كند، اين صور هم     باطني را هم دريافت و ادراك مي      

 را در حالـت    ي صـور  توانـد از طريـق آن     شوند و فـرد مـي     سم مي مرت) حس مشترك (در آن   
، 52: ل، فـص  10 (هـا مـشاهده و ادراك كنـد       برخي از بيماري   يا   ترس شديد  يا   ياؤ ر ياخواب  

  .)84: ص
 همچون حكـيم سـبزواري ايـن ويژگـي و كـاركرد را بـراي حـس                  نيز  ديگر ي  فلاسفه

 كـه يـك     كندياي دوسويه تشبيه م   آيينهرا به     قوهوي در بياني اين     . اندمشترك تأييد كرده  
محـسوسات را ادراك    هـا      آن روي آن به سوي عالم خارج و حواس ظاهري است و از طريـق             

كند و روي ديگرش به باطن بوده و صور خيالي و تركيبـات متخيلـه را در بـاطن ادراك                    مي
  .نمايدمي

، 10 (16ي  نـه خيال كـه در حكـم خزا      ي    قوهدر واقع حس مشترك برخي از صور را از          
 كه صور مربوط به شيء خارجي       آنبدين طريق پس از     . كند دريافت مي  ،آن است ) 46: لفص

 به ادراك حس مشترك درآمد و از مقابل حـواس      يند ادراك آريق حواس ظاهر و طي فر     از ط 
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  تا هنگامي كـه نفـس بخواهـد        مانند خيال باقي مي   ي  ظاهري پنهان شد، اين صور در خزانه      

  صـور موجـود در خيـال را   يـق حـس مـشترك    كـه در آن زمـان از طر       بيني كند را باز ها    آن
نمايد؛ حال اين ادراك، چه در حالت بيداري باشـد، چـه در خـواب يـا                 مشاهده و ادراك مي   

 آلت ادراك تمام صور اسـت       در واقع حس مشترك براي نفس ناطقه      . بيماري يا   هنگام ترس 
 ادراك  ،شـود دريافت مي ) چه حواس باطني  چه حواس ظاهري،    (و تمام آنچه با حواس ديگر       

  .يابدكرده و درمي
را وسـعت     قـوه هـاي ايـن      فعاليـت  ي   گـستره  تعليقـات اين، فارابي در كتاب     اضافه بر   

 بـر   حس مشترك برشمرده كـه همـين عملكـرد        بيشتري داده و كاركرد ديگري را نيز براي         
 در   ايـن قـوه    ملي است كـه   وي افزوده است و آن نقش و ع       شناسي    در معرفت   قوهارزش اين   

: گويـد ي در بيان اين مطلب مـي      و. تحصيل ادراكات عقلي و درك امور معقول بر عهده دارد         
ي  كند و صور معقول را هم بـه واسـطه          حواس ادراك مي   ي   صور محسوس را به وسيله     نفس 

كنـد  ن استفاده مي  بودنشا زيرا معقوليت آن صور را از محسوس      كند؛  صور محسوس درك مي   
باشد و گرنه معقولِ آن صورت محسوس نخواهد    ميها     آن  مطابق محسوس  معقول آن صور  و  
  .)38: ، ص7 (17بود

رو  بـا محـسوسات روبـه      )ظاهر( امر بايد گفت كه وقتي حس        در توضيح و تشريح اين    
اين صور در حـس     . رساندك مي را به دست آورده و آن را به حس مشتر         ها     آن ور، ص شودمي

اما ايـن صـور مرتـسم در    . توانيم آن محسوس را ادراك نماييمه و ما مي مرتسم شد مشترك
خيـال كـه در حكـم       ي    قوهرا به   ها    روند و حس مشترك آن    هرگز از بين نمي    حس مشترك 

ديگـر بـاطن    ي    قوهيند،  آدر اين فر  . كندجا ذخيره مي    آن است، ارسال كرده و در آن       ي  خزانه
را به  ها     آن كند و سرانجام   اعمال مي  تي را در اين صور    له كرده و تصرفا   مداخ 18به نام متخيله  

پـس در جريـان تعقـل و ادراك    . گيـرد سپارد و ادراك عقلي توسط عقل صورت مي    عقل مي 
كنـد  تواند معقولات را ادراك     است كه مي    قوهعقلي، عقل از طريق وساطت و مشاركت چند         

با توجه به اين امر     . ج به ذهن است    صور از عالم خار    يِورود  حس مشترك  ،و از ميان اين قوا    
پـذير نخواهـد بـود، مگـر بـه       توان گفت كه انتقال مستقيم از محسوس به معقول امكـان          مي

  .)106: ، ص11 (حس مشترك استها   آناي از حواس باطني كه اولين مجموعهي واسطه
توان به نقشي كه حس مـشترك در رسـيدن انـسان بـه مرتبـه عقـل                  با اين بيان مي   

  قوهعقل بـال  (تر عقل    زيرا گذر از مراتب پايين     ؛كند نيز پي برد    ميايفا  ) 20: ، ص 9(19ادمستف
، 9 (21و ارتبـاط بـا عقـل فعـالي     ) عقل مستفاد ( بالاتر   ي   و رسيدن به مرتبه    20)و عقل بالفعل  

و هـم از    شناسـي     هم از جهت وجود   ( فارابي   ي  كه در فلسفه  ) 6: ، ص 8؛  83: ، ص 6 ؛ 24: ص
 ادراك و انتزاع معقـولات      نقشي مبنايي و چشمگير دارد، تنها در پرتو       ) سيشنا جهت معرفت 
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 معقـول را صـورت      ؛ زيرا فارابي به تبعيت از ارسـطو       پذير است  و امور محسوس امكان    از اشيا 

 بـدون وجـود و   )تجريـد صـور معقـول از مـدرك       ( امـر    داند و ايـن   مجرد از شيء مدرك مي    
  . گرددوساطت حس مشترك ميسر نمي

را در    قـوه  نقـش ايـن      ري از كاركردهاي حـس مـشترك       چنين تصوي  ي  رابي با ارائه  فا
 پيش از خـود ترسـيم   ي تر از ارسطو و فلاسفه بسيار پررنگ  تحصيل ادراكات عقلي   ي  زنجيره

آن را در ميـان سـاير حـواس و نيروهـاي ادراك         بسي فراتر بـرده و     را  قوهكرده و ارزش اين     
 .ر داده استاي قراهنفس در جايگاه ويژ

 
  گيري نتيجه. 6

اگرچه فرايند ادراك و حصول معرفت حسي بدون عملكـرد درسـت حـواس ظـاهري                
اي چـون حـس      صرفاً ناشي از فعاليت ايـن حـواس نبـوده و قـوه             احساسپذير نيست،   امكان

  . كندمشترك در اين جريان نقشي اساسي ايفا مي
هايي خـام     به صورت داده   را كه ) هري و باطني  ظا( دستاوردهاي حواس    حس مشترك 

اسـت كـه ادراك       قـوه در واقع با عملكرد ايـن       . كندرا ادراك مي  ها     آن  دريافت كرده و   ،است
 عملكـرد   ي  كند؛ صدور احكام در هنگام ادراكات حسي نيز نتيجه        محسوسات تحقق پيدا مي   

 حالـت  اين، فارابي تمام تصاوير و اصـواتي را كـه انـسان در   اضافه بر . باشدحس مشترك مي 
شـنود، ناشـي از فعاليـت    كنـد و مـي  ها مشاهده مي ياي از بيمارپاره يا  خواب و ترس شديد   
  .داندحس مشترك مي

از قواي باطني نفـس اسـت و          قوهحس مشترك از قواي مدرِكه و اولين        كه    آنحاصل  
ه  ببراي نفس  قوه وجود اين .كند فاعل شناسايي عمل ميي در جريان ادراك حسي به منزله  

قدري حائز اهميت است كه اگر فعاليت اين نيـروي نفـساني نباشـد، آنچـه از طريـق سـاير                     
  . گردد، هرگز منجر به حصول معرفتي براي انسان نخواهد شدحواس دريافت مي

اسـت، نقـش وسـاطت        قوه ناشي از فعاليت همين       ادراك ي  بخش عمده كه    آننظر به   
را در ميان سـاير قـواي ادراكـي           قوهاه اين   يند ادراكات عقلي هم جايگ    آحس مشترك در فر   

 از مراتب پايين عقل بـه       در گذر انسان    قوهاين، عمل و نقشي كه اين       اضافه بر   . بردبالاتر مي 
  قـوه  به اين فارابيشناسي   ايگاهي ويژه در معرفت   ، ج كند والاي عقل مستفاد ايفا مي     ي  مرتبه
تـرين  مهـم  دارد،   ينـد ادراك  آدر فر  حس مشترك با عملكـردي كـه         ،به طور كلي  . بخشدمي

. عهـده دارد  نقش را در ميان ساير قواي ادراكي در برقراري ارتباط بين عالم خارج و ذهن بر    
س مـشترك   گيرد و ح ـ  بر مي  اي را در    فعاليت اين حس قلمرو گسترده     ي  بدين ترتيب حوزه  

  .كند بر اين قلمرو حكمراني ميبه عنوان رئيس ساير حواس
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  هاشتياددا

اند؛ اما دبور علت اعطاي چنين عنواني را به فارابي بـه            دليل اعطاي اين لقب را متفاوت بيان كرده       . 1
  .)115: ص ،4 ( است»ارسطوي مشرق زمين«اند كه او دآن جهت مي

سينا، خواجه نصيرالدين طوسـي، ملاصـدرا و         ر آثار فيلسوفان بزرگي همچون ابن     ثير او د  أنفوذ و ت  . 2
 ايآر. قابل انكار است    غير  ديگر فلاسفه  رشد و برخي از    باجه و ابن   ندلس يعني ابن   بزرگ ا  دو فيلسوف 

هاي عبـري و     در قرون چهارم و پنجم هجري در مشرق زمين گسترش يافت و با ترجمه به زبان                وي
قـرن  بنـابراين وي از     . شتثير گذا أ و حتي بر مكاتب يهودي و مسيحي ت         وارد مغرب زمين شد    لاتين

  .  شهرت يافت معلم ثانيپنجم هجري به
 حيات، تفكر و حركت     أ منش  نفس شناسي در فلسفه از آن جهت است كه چون        اهميت بحث نفس  . 3

فلسفي و در حكم مدخلي براي نيل به ديگر حقايق فلسفي همچـون             مهم   از مباحث    ،در انسان است  
 .انسان، معرفت، معاد و خداست

 خـود، بـه بيـان حـس مـشترك و عملكردهـاي آن                نفسِ ي  درباره ارسطو در دفتر سوم از كتاب         .4
دهـد و تنهـا بـه بيـان         البته وي در كتاب مذكور تعريفي از حس مشترك ارائـه نمـي            . پرداخته است 

ــف آن  ــاي مختل ــا   (كاركرده ــالعرض، ادراك ادراك ي ــسوسات ب ــشترك و مح ــسوسات م ادراك مح
  . اكتفا نموده است) خودآگاهي و تمييز بين موضوعات دو حس

 جميـع مـا    و الرئيسه منها هي التي اجتمع فيها من هذه الخمس يدرك حساً ما يخصه     ل واحد فك. 5
   . تدركه الخمس باسرها

و عندنا ترتسم صور آلة تتحرك بالعجلة فتبقي الصور محفوظة فيها و إن زالت حتي تحـس بخـط                   . 6
  .  إلا أن ذلك لايطول ثباته فيهامستقيم أو بخط مستدير من غير أن يكون كذلك

و هذه القوة ايضاً مكان لتقرير الصورة الباطنة فيها عند النوم فإن المدرك بالحقيقة ما يتصور فيهـا                 . 7
  ...خل فما تصور فيها حصل مشاهداًسواء ورد عليها من خارج او صدر اليها من دا

الحـواس و عنـدها بالحقيقـه    في الحد المشترك بـين البـاطن و الظـاهر قـوه هـي مجمـع تاديـه                 . 8
  .حساسالا
  . ناشي از آن استيوان و انسانكه تمام آثار ادراكي و غير ادراكي در نبات، ح. 9

والقوة الحاسة فيها رئيس و فيها رواضع؛ و رواضعا هـي هـذه الحـواس الخمـس المـشهورة عنـد                     . 10
 و كل واحد من هذه الخمس يدرك حساً ما.  الاذنين و في سائرها  الجميع، المتفرقة في العينين و في     

و الرئيسة منها هي التي اجتمع فيها جميع ما تدركه الخمس باسرها و كان هذه الخمس هي                 . يخصه
 و باخبار ناحيـة      واحد منهم موكل بجنس من الاخبار      المنذرات تلك، و كأن هولاء اصحاب اخبار، كل       

صـحاب  من نواحي المملكة و الرئيسة كأنها هي الملك الذي عنده تجتمع اخبار نواحي مملكته مـن ا                
  . اخباره

و هذه القوة أيضاً مكان لتقرير الصورة الباطنة فيها عند النوم فإن المدرك بالحقيقة مايتصور فيها                . 11
 . سواء ورد عليها من خارج أو صدر إليها من داخل فما تصور فيها حصل مشاهداً

  .لرئيسة من هذه أيضاً هي في القلبو ا. 12



شناسي فارابي شناختي حس مشترك در نفس جايگاه وجودشناختي و معرفت  

   

 

77
  .سه بالجزئيات جهة الحواس و ادراكه للكليات من جهة احساحصول المعارف للانسان يكون من. 13
  ... ه يستثبته بعد زوال المحسوسلوهم و الحس الباطن لا يدرك المعنى صرفاً بل خلطاً و لكنا. 14
 و الـدليل    ساسِ بالـشيء المحـسوس و الانفعـال        و ليس للحاسة إلا الاح     الادراك إنما هم للنفس   . 15

 تنفعل عن المحسوس و تكون النفس لاهية، فيكون الشيء غيرمحـسوسٍ و             علي ذلك؛ أن الحاسة قد    
 .لايدرك

 و هي التي تـستبثت صـور المحـسوسات بعـد زوالهـا عـن مـسامته                  و قد رتبت في مقدم الدماغ     . 16
  . تها فتزول عن الحس و تبقي فيهاالحواس و ملاقا

قولة بتوسط صورها المحسوسة، إذ     فالنفس تُدرك الصور المحسوسة بالحواس و تدرك الصور المع        . 17
 و يكون معقول تلك الصور لها مطابقاً لمحـسوسها و إلا             معقولية تلك الصور من محسوسيتها     تستفيد

المعقولـة الـي توسـط صـور      و ذلك لنقصان نفـسه و احتياجـه فـي ادراك الـصور     كن معقولاً لها يلم  
  .المحسوسة

  .كند دخل و تصرف مي خيالي  در خزانهت كه در صور موجوداي باطني اسمتخيله قوه. 18
توانـد صـور معقـولات       عقل انساني است كه در اين مرتبه، انسان مي         ي  بالاترين و منتهاي مرتبه   . 19

هـا را تجريـد كنـد؛ يعنـي عقـل در ايـن مرحلـه                 كه صـور آن    مفارق از ماده را تعقل نمايد، بدون آن       
  . بگيردتواند به طور مستقيم معقولات را از عقل فعال مي
 و امـور محـسوس   ن معقولات را از صوري كه از اشـيا   انسا تر عقل كه در اين مراتب     ينمراتب پاي . 20

  .آورد به دست مي،كندانتزاع مي
عقل فعال يا آنچه فارابي آن را واهب الصور، روح الامين و روح القدس نيز ناميده است، آخـرين                   . 21

اي بـين مبـدأ اولـي و موجـودات مـادي       حكم واسـطه   در ، عقول سماوي است و در نظر وي       ي  مرتبه
 انـساني   ي   صور علمي به نفس ناطقه     ي  وند و انسان بوده و افاضه      فيض بين خدا   ي  است؛ يعني واسطه  

  .شوداز طريق آن انجام مي
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  .نابي: ، بيروتالعقلفي ، )1938( ،ـــــــــــــ. 9

: ياسين، چـاپ دوم، قـم      ، بتحقيق الشيخ محمدحسن آل    فصوص الحكم  ،  )1405( ،ـــــــــــــ. 10
  .بيدار

 ـ  هالمسائل الفلسفي  ،  )1371( ،ـــــــــــــ. 11 : ياسـين، تهـران    ، تحقيـق جعفـر آل      عنهـا  ه و الاجوب
  .حكمت

  

 


